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مقدمه
»تعریف فرهنگ«

تحفه الاحباب :
خـر  فدر علـم و چیزهـا کـه مـرد بـدان      فرهنگ، عقل و دانش است و هرکه نیکوتر داند 

کند گویند مردي فرهنگی است.
به فرهنگ باشد روان تندرستهنر زار و خوارست و ستگهر بی

(الف)

معنی (پیش) یشوندها است به) از پfraو farفر (ستاداو(فر) (فرا) در فرس هخامنشی و 
آید.ها (فرا) میدر فارسی هم گذشته از فرهنگ بر سر بسیاري از واژه

(ب)

نـش  د فر به معنی دا(هنگ) با پیشاونباشد. و نیت میدهنگ : جداگانه در فارسی به معنی قص
نچـه  تربیـت، آمـوزش و پـرورش و آ   «و ادب است. اصولاً فرهنگ در زبان پهلـوي بـه معنـی    

ر بـه مفهـوم آمـوزش و    ض ـرفته است. فرهنـگ در آغـاز سـده حا   شود، به کار میخته میآمو
رفت و امروز کلمه فرهنـگ  به کار می(education)کلمه پرورش و تعلیم و تربیت و برابر با 

گیرد.و تمام سطوح معناي آن را در بر می(culture)دقیقی است براي کلمه معادل



2

فرهنگ عامه :
ها و عصرها از گذشتگان به آیندگان و از که در طول قرنمیراث کهنی است فرهنگ انسانی

شـود و توسـط آمـدگان بـه     یابـد کـاملتر مـی   رسد و توسعه و تحول مینسلی به نسل دیگر می
هـا و دسـتاوردهاي مـادي و معنـوي     مجموعـه ارزش دیگر،و به بیانیشود نامدگان سپرده می

ت.تاریخ آفریده شده و شکل گرفته اسها در طی است که به وسیله انسان
شناسـیم دقیقـاً   فرهنگ را باید در درون مردم جست. آنچه را که با عنوان فرهنـگ مـردم مـی   

شناسـی مـا   براي تدوین تاریخ و جامعهآن ت خانبیانگر زندگی توده مردم است و بررسی و ش
1ضروررت کامل دارد.

ق و تـی در عمـل و بـه هنگـام تحقی ـ    اتفاق نظر وجـود نـدارد. ح  در تعریف فرهنگ عامه 
ق بررسی آن هم، گرفتار چنین مشـکلی هسـتیم. هنـوز محقـق فرهنـگ عامـه وقتـی بـه تحقی ـ        

ور بنامـد ... شـاید یکـی از    ل ـفولکداند کدامین قسـمت آن را پردازد نمیاي میپیرامون مسئله
دي فرهنـگ مـا  هـا بـه   سـت ینکاتی که این اغتشاش را موجب شده است عدم توجـه فولکلور 

نـوي اسـت کـه در    اي مـادي و مع هارزش هـا و دسـتاورد  نگ مجموعـه دانیم که فرهباشد می
ده ها پدید آمده، تکامل پیدا کرده و به دست مـا رسـی  انسانسرتاسر طول تاریخ انسانی توسط 

امه ون شناسـن تحقیـق پیرام ـ است به این ترتیب باید براي آن دو جنبه مادي و معنوي قایل شد.
وم کند که ما به این دو جنبه توجه کنیم، مثلاً، همان قدر کـه آداب و رس ـ میفرهنگی ایجاب 

دگی دارد، لباس، مشاغل، وسایل سرگرمی که جزء مادیـات زن ـ و خرافات و پزشکی اهمیت 
شوند مؤثر است.محسوب می

14نامه بررسی ادبیات عامیانه در ادبیات معاصر با محوریت جمالزاده، هدایت، چوبک،، ص ـ پایان1
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ها و سـخن  اندیشهپندارها، قلمرو فرهنگ عامه گسترده است، ذهنیات هر فرد از باورها، 
خود را اي اولیهنیازهمه انباشته است. بسیاري از تدابیري را که انسان براي برآوردن و ادب عا

اي از آنچه را که بـراي  گیرد و سهم عمدهاز قبیل تهیه پوشاك و خوراك روزآمد به کار می
مـد،  آرفتـار اجتمـاعی مثـل آداب رفـت و     گذراندن اوقات فراغت در نظـر دارد و بخشـی از   

ادن تـا  رخاست، دید و بازدید، تعارفـات، مراسـم و آداب زنـدگی از ز   آداب سفر، نشست و ب
دهد.ا تشکیل میراي از فرهنگ عامه مردن، همه اینها گوشه

»2زندگی کند محال استاصولاً تصور اینکه فردي در جامعه بتواند بدون تکیه بر فرهنگ «
مانـد و بـه   از سویی فرهنگ رسمی در درون تارهایی که خود تنیده اسـت محصـور مـی   

شود. ولی فرهنگ عامه همگام با جامعه متحول شـده  این جهت گرفتار رکود و خمودگی می
تـوان  یم ـبه شخص یا گروهی وابسته نیسـت، ن و در جویبار زمان جریان دارد. فرهنگ مردم،

ن هـم  آگفت آن را فرد یا شخص معینی پیدا کرده و به دیگران عرضه داشـته اسـت. اصـالت    
ي بخشـی از کـردار و   تواند خـود را موجـد و سـازنده   فردي خاص نمیاست کهدر این نکته 

هـاي  هـا و ارزش ا سـنت ب ـو هـاي دور دارد  پندار عامه بداند. فرهنگ عامه، ریشـه در گذشـته  
گ عامـه  که به تجربه پیوسته و نیکی برجستگی آن به ثبوت رسیده همراه اسـت. فرهن ـ بشري 

رسـوم  تجربیات، آداب ورون و اعصار است و همین مجموعه تجربیات و تفکر بشر در طی ق
هاي مرسوم یـک جامعـه اسـت کـه بـه آن جامعـه شخصـیت و هویـت و موجودیـت          و سنت

بخشد.می

ـ فرهنگ عامه، خصوصیات، کنش و نقش آن، خلیفی2
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ي اند که فکر ناب و دست نخورده و مکتب نرفتهودهاي بسازندگان این فرهنگ مردمان ساده
یانـه  ریک را با بیان سـاده و عام حلی به کار برد، و شرح هي حوادث و مراسم مخود را درباره

حساسات و عواطـف اتأثیر آن اتفاق بر که بیانگر اند به صورت فولکلور از خود باقی گذارده
مردم است.

تـوان بـه ویژگـی خاصـی یعنـی      هاي فرهنگ عامه از جمله آداب و رسوم، مـی در دیگر زمینه
هاي مادي و معنوي نبهفرهنگ مادي بر بخش معنوي فرهنگ اشاره کرد، آنچه مسلم است ج

هـاي زنـدگی تولیـدي جامعـه و     هـم چنانکـه جنبـه   سویی دارند. فرهنگ با هم همگامی و هم
و نحـوه زیسـت مـردم اثـر مسـتقیمی دارد،      اعتقـادات هاي مادي آن بر مفاهیم معنـوي،  پدیده
ها و اصول مذهبی، جهـت و هـدف زنـدگی مـردم یـک      هم اعتقادات، اندیشهکه گونه همان

کند، مردم تحت نفوذ مسائل اعتقادي، مذهبی، سیاسی باورهـا و  را مشخص و معین میجامعه 
هاي جامعه خود هستند.اندیشه

الشـعاع  بینیم که شرایط مـذهبی، اوضـاع اقتصـادي را تحـت    موارد هم میدر بسیاري از 
بـا  وري کـه  داننـد از انجـام کارهـاي احیانـاً سـودآ     دهد و مردم خود را ملزم مـی خود قرار می

کنند یا بالعکس براي فرار از قـوانین مـذهبی   شان مبانیت دارد دور میاعتقاد و دیدگاه مذهبی
اي بر مذهب اضافه کنند.برآمده و راه گریز و تبصره و ماده واحدهجویی پی چاره
هـا  آنبنـدي ها آغاز شود و دسـته تحلیل فرهنگ عوام بهترست از محتواي آنرندهگااز نظر ن

توان بـه  ها صورت بگیرد با این روش میاتکا به مفاهیم و نظریات یکسان و مشابه در آننیز با 
هـاي گونـاگون فرهنـگ مـردم را از نظـر محتـوا در یـک        این جلوههایی رسید که بنديگروه

شـان  هـا و طـرز تلقـی   اي سـازندگان آن هـا بـه مسـائل دوره   ردیف قرار داده و با توجـه بـه آن  
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ها پـی بـرد و علـت دوام هـزاران     توان به ذوق هنري تودهو این روش میآگاهی یافت. در پرت
کنـد  تـر مـی  آداب را در اشکال متفاوت بیان کرد. آدابی را که بشر را غیر منطقـی ي این ساله

کند تقویت کرد.کنار گذاشت و آدابی را که او را به اصول انسانی و بشریت نزدیک می
اي اسـت کـه در درون آن روح زنـدگی و    سـت نخـورده  فرهنگ عامه از منـابع بـا ارزش و د  

هـا،  ش مـردم را بـا یـاري گـرفتن از نماد    ناحسـاس و بی ـ فلسفه حیات جاري و مسـاوي اسـت.   
سـازد و  گر مـی ها، رمزها و علائم در قالب الفاظ و در کسوت اعمال و حرکات جلوهاستعاره

کند.یممردم را بازگو بدین وسیله زندگی پر از راز و رمز و تمثیل و اشاره و کنایه
آداب و رسوم، هر کـلام و هـر شـئی و    در کارهاي فولکلوریک، از جمله در برگزاري 

زنــد. در بینــی مــوج مــیاي مفهــوم و هــدف خاصــی دارد. در فولکلــور امیــد و خــوشوســیله
شـود، نگـاهش   قهرمـان داسـتان، دسـتش از همـه جـا کوتـاه مـی       هاي عامیانه وقتی که داستان
گردد و به این ترتیب پیروزي را بـراي  العاده میانجام کارهاي خارقب و جادو و ي غیمتوجه

در فرهنگ عامه با نوعی پردازد. میجویی جا به چارهسازد اندیشه عامه در همهخود مسلم می
ي امـور زنـدگی   شویم. مشارکت، مساعدت و همدلی در همـه روبرو می3شناسی تعاونجامعه

بینـی مـردم   نحوه جهـان حاکی از یک همبستگی و هماهنگی کامل و شود. این عملدیده می
ها و مراسم و رفتار و کردار عامه انجام امور خیـر، ارج نهـادن   عادي است. در باورها و اندیشه

به هر نوع کمک و همکاري و خلاصه توجه به همـه نکـات خـوب و مثبـت زنـدگی، مـورد       
تشویق قرار گرفته است.

3- Soclology ofco-operation
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اي ها و خصایصی است که باعث جدایی و تمایز جامعـه داراي ویژگیفرهنگ مردم هر ملتی 
هاي انسانی را نیز در نظـر دارد. همبستگیدر عین حال فرهنگ عامه شود. از دیگر جوامع می

یعی در ه طور طبزیرا، پایه آن بر نیازهاي اصلی و واقعی بشر نهاده شده است و تا حد زیادي ب
هـا بـه لحـاظ روحـی و روانـی از وحـدت       شـتراك دارد. انسـان  میان اقوام و قبایل گونـاگون ا 

لور ها و موارد مربوط به فولکو همین نکته باعث و بانی وجود شباهت در داستانبرخوردارند
باشد.در نقاط مختلف جهان می

جلـوه فرهنـگ عامـه در آن    رینهاي فرهنگی است که بیشـت ی از نمونهها در واقعی یکداستان
از ا توان علاوه بر حفظ این اعتقادات در هر دوره و ثبـت آنه ـ میبررسی آنها وجود دارد و با

یشـتر  و براساس همین آشنایی بسرگذشت فرهنگی یک ملت آگاه شد و آن را بیشتر شناخت
هاي درستی براي آینده طرح کرد.برنامه

هـا  ها، لبـاس کبین رفته، بسیاري از خوراچنانکه در این بررسی آمده آداب و رسوم بسیاري از 
ا ی ـاي از ایـن خرافـات از بـین رفتـه و یـا هسـت و       و مشاغل نیست یا عوض شده یا مثلاً نمونه

عوض شده است.
مورد مـادي و  9برداري از ي کتب داستانی از دو نویسنده به یادداشتدر این بررسی با مطالعه

از آن یادداشـتها  دهـد و پـس   معنوي پرداختیم که این موارد سرفصل فصول ما را تشکیل مـی 
کـار  اعتبـار بیشـتر   بـراي  وبـایی فالبنـدي  بندي شد و بعـد ایـن تقسـیم   براساس موضوع تقسیم

به کتب مربوطه مراجعه شده و هرجا مثالی، توضیحی یـا شـرحی   مخصوصاً در بخش کنایات 
تر شدن مطلب آورده شده است به غیر از مقدمه و مـتن در پایـان   اضافه آمده بود براي روشن

وار اشـاره شـده و دو   فهرسـت لـب بـه صـورت    انمایه از دو فصل آورد شده که به ریـز مط دو
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نمودار آورده شده که بتوان با یک نگاه کلی اجزاء گوناگون فرهنگ عوام به کار برده شـده  
در دو متن را دید و با هم مقایسه کرد.

ه خــاطر تــر فــرزاد بــدکنامــداریان و اســتاد مشــاور آقــايورپاز اسـتاد بزرگــوارم آقــاي دکتــر  
اشان سپاسگزارم مخصوصاً دکتر پورنامداریان که با راهنمـایی هـاي بـه    ها و مشاورهراهنمایی
ود از باعث دلگرمـی بـه کـار ب ـ   بردند و تأیید ایشانت کار را از بین میلانگیزشان ملاجا و دل
تحمـل کردنـد   کنم که در این مدت مرا تشویق و ام مادرم و خواهرم سپاسگزاري میخانواده

و خـانم  و جنـاب آقـاي بهرامـی   اسمی قو از دوستان خوبم خانم مریم سیدان و خانم پریچهر 
هایشــان هـا و دلســوزي عظیمـی خــانواده بیگــی بـراي دلگرمــی  و خـانم فریبــا  راضـیه حســینی 

سپاسگزارم و نیـز در آخـر از دوسـت عزیـزم خـانم حبیبـی کـه گرمـاي وجـودش روشـنایی           
م بوده است.و تحصیلزندگیم، کارم 

که هرچه بـر سـرما   ست ما و آستان حضرت دوارادت ر توانم بگویم سدر پایان فقط می
ارادت اوست از خدا بسیار متشکرم.رود می
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معرفی صادق هدایت
شمار آنو گاه
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فصل اول
آداب و رسوم و اعتقادات مختلف

الف) ازدواج
ب) آرایش

ج) حمام رفتن
د) زایمان

( سفر و زیارته
و) عید

گريز) لوطی
) مرگ و جهان پس از مرگح
آداب و رسوم و عقاید مختلف دیگر) ط
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آداب و رسوم و اعتقادات مختلف
 ـ  بخشـد و بـه آ  میآنچه که ایرانی بودن ما را دوام و قوام دهـد  ین شـکل اصـیل م

برگزاري آداب و رسومی است کـه بسـیاري از آنهـا در کشـورهاي دیگـر مشـابهی       
ایران نیز منطقه بـه منطقـه ایـن آداب و رسـوم رنگـارنگی و      ددر خوندارد و حتی 

بنـدي  توان دستههاي گوناگونی دارد این آداب مختلف که بعضی از آنها را میجلوه
ه آنچه که بسیار مختلف بـوده و فقـط یـک یـا چنـد      کرد به صورت الفبایی ذکر شد

ف دیگر در آخر ایـن بخـش   لمختنمونه محدود داشته است در ذیل آداب و رسوم 
آمده است.

الف : (آداب و رسوم ازدواج)
(ازدواج دختران بزرگ خانه)

و توانست چنین امیدي بـه خـودش بدهـد کـه زن گـل بب ـ     میکلاهزرینـ آیا در چنین موقعی 
.که هنوز شوهر نکرده بودنددر صورتی که دو خواهر از خودش بزرگتر داشتبشود،

)52، ص 1»...زنی که «...سایه (

(بله بري)
کنند تومان مهر می30دهند، تومان شیربها می25ي دیگر او را عقد بکنند، خواهند هفتهـ می

2ارقد تافته، تنبـان چیـت زري  اللّه، یک جفت ارسی، شیرینی، کیسه حنا، چآیینه، لاله، کلامبا 

... پدر او سرش را جنبانید و سـرزبانی گفـت : خیلـی خـوب، مبـارك باشـد، عیبـی نـدارد ...         
گوش بدهد ...راهایی که شده بود بريآبجی خانم ... دیگر نتوانست باقی بله

)51، ص »آبجی خانم«زنده ...(

ـ نام کتابها به اختصار آورده شده است.1
گذارند.دو جار دو طرف آیینه میگذارند بالاي سفره می» آیینه بخت«اي که داماد فرستاد، ـ الف : آیینه2

)22(نیرنگستان، صب : چیزهایی که سر سفره لازم است، قرآن، جانماز ... 
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(باکره بودن دختر)
توانستم بدانم، فقـط بـه مـن    دانستم من اصلاً نمیرا هم نمیـ این دختر باکره نبود، این مطلب

خواسـت  همان شب عروسی وقتی توي اتاق تنها ماندیم من هرچـه التمـاس در  رسانده بودند، 
بـه طـرف خـودش راه    مرا اصـلاً  » نمازمبی«کردم، به خرجش نرفت و لخت نشده می گفت : 

نداد ...
)59، ص »ف کوربو(«

(تحلیل)
نـم  اي نداشتم مگر اینکه یک نفر محلل پیدا بکنم که زپول درست کردم، چارهـ هژده تومان

ده روز طلاقـش بدهـد، تـا دوبـاره بعـد از انقضـاي سـه مـاه و        را براي خودش عقد بکند، بعد 
و را طـلاق  د، بعد ااو را بگیریم ... رفتم با او ساخت و پاخت کردم که ربابه را عقد بکنبتوانم
قـد  ع... زنـم را  ردارج را به اضافه پنج تومان به او بدهم او هم قبـول ک ـ ي مخو من همهبدهد 

فـت :  ندیـد و گ کرد ... گفتم الوعده وفا، ربابه را طلاق بده، پنج تومان پـیش مـن داري ... خ  
».دهم هزار تومان بگیرمزنم است یک مویش را نمی«

)163، ص»محلل«...(سه قطره 

(جهیز دادن به دختر)
بـا  لکـه بـرعکس  داش آکل نیامد، بن شوهر پیدا شد ... از این واقعه خم به ابروي ـ براي مرجا

ي جهاز شد ...نهایت خونسردي مشغول تهیه
)56، ص»داش آکل«...(سه قطره 

آمدنـد، دو دسـت رخکـت زري    رفتنـد بـازار مـی   ي اهل خانـه بهـم ریختـه بودنـد، مـی     ـ همه
ي بـزك، وسـمه جـوش،    ، شبکلاه، جعبهبهپاش، مشرخریدند، تنگ، گیلاس، سوزنی، گلاب

همه چیز خریدند و چون مادرش خیلی حسرت داشـت، هرچـه   سماور برنجی، پرده قلمکار و 
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گذاشـت، حتـی جانمـاز    مـاهرخ کنـار مـی   جهـاز  آمـد بـراي   خانه به دستش میریز و تهخرده
ي مـاهرخ  خـانم چنـد بـار از مـادرش خواسـته بـود و بـه او نـداده بـود، بـرا          اي که آبجیترمه

گذاشت.
)52، ص»آبجی خانم«...(زنده 

ـ یک دیگ مسی و یک سماور برنجی کوچک از بابت جهاز به او داد.
)58، ص ...»زنی که «سایه ... (

(خواستگاري)
ـ دو روز بعد یک دستمال آجیل آچار و سه تومان پول نقد فرستادم، عقدش کردم.

)158، ص»محلل«سه قطره ...(

فعـه خـداداد بهانـه   ددو بار به خواستگاري لاله براي پسرش آمده بـود ولـی هـر    ي عباس ـ ننه
آورد که لاله هنوز بچه است ...

)94، ص »لاله«سه قطره ...(

جـا خـدمتکار اسـت،    ـ مادرش پیش درآمد کرد که عباس نوکر همان خانه که ماهرخ در آن
ه بـود  ننـه عبـاس آمـد   ت بـود  خیال دارد او را به زنی بگیرد. امروز صـبح هـم کـه خانـه خلـو     

خواستگاري.
)51، ص »خانمآبجی«زنده ...(

بودنـد، ه ـ چند سال پیش دوبار خواستگاري کرده بود، هـر دو دفعـه زنهـا او را مسـخره کـرد     
ا دیده یکدیگر رآباد منزل داشت، چندین بارفیشراتفاقاً یکی از آنها زیبنده در همین نزدیکی 

اش را به خواستگاري او فرستاد ...د ... بعد هم که خالهبودند با او حرف هم زده بو
)39، ص »داوود گوژپشت«زنده ...(
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(خوانچه چیدن)
هـا و  آنروز، وقتـی کـه مهمانهـا گـوش تـا گـوش در اتـاق روي قـالی        ـ ساعت پنج بعدازظهر 

...ودبشیرینی و میوه جلو آنها چیده شده هاي بها نشسته بودند، خوانچههاي گرانقالیچه
)56، ص »داش آکل«سه قطره ...(

(خطبه به عقد)
ته من گذاش ـرشاید به علت اینکه آخوند چند کلمه عربی خوانده بود و او را در تحت اختیاـ 

آمدبود از من بدش می
)60، ص بوف کور(«

(دست به دست دادن)
سـت  وس دـ بالاخره مراسم عقد با سرعت مخصوصی انجام گرفت، همین که شریف را با عر

اتاق تنها ماندند ...به دست دادند و در 
)51، ص »بستبن«، سگ ...(

شسـته  نو در اتـاق پـنج دري پهلـوي یکـدیگر     ـ عروس و داماد را دست به دسـت داده بودنـد   
بسته بود ...بودند، درها هم

)54، ص »آبجی خانم«زنده ...(

(زفاف)
دانـم، شـاید   میبود، نهخون کبوتر به آن زد، ـ او قبلاً آن دستمال پرمعنی را درست کرده بود

مسـخره  که مرا بیشـتر نهمان دستمالی که از شب اول عشقبازي خودش نگهداشته بود براي ای
گفتند.یک می.. آن وقت همه به من تبر.ند ک

)60، ص »بوف کور(«
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(رضایت بزرگتران)
راي به زنی بگیرد و ب ـه را یم گرفته بود که خجستاش منوچهر تصمـ با وجود مخالفت خانواده

اتمام حجت با پدرش داخل مذاکره شد ... .
)105، ص »صورتکها«سه قطره ...(

هـاي  مکشـ بالاخره بعد از اصرار و پافشاري مادر مهربانو، مادرش راضی شـد و پـس از کش ـ  
بریـد نفـرین و نالـه    زیاد یک دست لباس سرخ براي او گرفـت. ولـی هـر تکـه آن را کـه مـی      

... .کردمی
)58، ص ...»زنی که «سایه ... (

(روضه خوانی در عقد و عروسی براي شگون)
هـن روضـه   درفت بالاي منبـر و دو سـه   براي شگون ـ آخوند ده سید معصوم را آورند ... بعد 

خواند مادرش دستور داد روضه عروسی قاسم را بخواند و همه گریه کردند ... .
)59(همان، ص 

(سه طلاقه کردن)
ي آشـیخ مهـدي در حضـور او زنـم را سـه طلاقـه کـردم ...        بـه حجـره  پاشدیم با هم رفتـیم  ـ

ه بود.حرام شدکه پشیمانی سودي نداشت و زنم به من شدم ولی چه فایده پشیمان فردایش 
)161، ص »محلل«سه قطره ...(

3(ساق دوش)

جلـس  وارد متنـد  ماندگارعلی و پسرش شیرزاد سـاق دوش دامـاد شـدند، زیـر بغـل او را گرف     
کردند ... .

)58، ص ...»زنی که «سایه ... (

جـا بـرود و بیایـد و آن شـخص     ک نفر ینگه (یا لنگه) از اقوام معتبر او هنوز زن نگرفته باشد دوش به دوش او همهبرند باید یـ داماد را که به حمام می3
)24(نیرنگستان، ص زود زن خواهد گرفت همچنین عروس باید یک ینگه داشته باشد و ینگه شدن باعث سفید بختی است. 
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(شیرینی خوران)
ام شیرینی مرا خورده بود.پسرخالهبراي که پارسال ـ به تو گفته بودم 

)110، ص »صورتکها«سه قطره ...(

رده ک ـو نـامزد  ـ بعد هم براي اینکه پسرشان از راه در نرود، دختر عمویش درخشنده را براي ا
د و شیرینیش را خورده بودند ... .بودن

)82، ص »...»عروسک «سایه ... (

(عده داشتن زن مطلقه)
ي او .. عـده .ا بگیـرم  ـ ... زنم را سه طلاقه کردم ... بالاخره عزمم را جزم کردم ... دوباره او ر

سر آمد ...
)161، ص »محلل«سه قطره ...(

روز مـاه و ده بدهد، تا دوباره بعد از انقضاي سهـ زنم را براي خودش عقد بکند، بعد طلاقش 
... .بتوانم او را بگیرم 

)163(همان، ص 

(عقدکنان)
هـا بـا ابروهـاي وسـمه کشـیده،      هـا و زنکـه شـلخته   عقد رسید، همـه همسـایه  ـ تا این که شب

دار جمـع شـده بودنـد. در آن    قده، چترزلـف، تنبـان پنبـه   سرخاب سفیداب مالیده، چادرهاي ن
با لبخند گردنش را کج گرفته نشسته بود، ننه حسن دو به دستش افتاده بود، خیلی لوس، میان

رفتنـد دم حـوض سـینی    آمدنـد و مـی  خواند ... مـی اش بود میزد و هر چه در چنتهدنبک می
بودنـد آتـش انداختنـد، اتفاقـاً خبـر      کردند، ... سماورهاي مسوار را که کرایه خاکسترمال می
ماهرخ هم با دخترهایش سر عقد خواهند آمد. دو میز را هم رویش شیرینی و دادند که خانم 

میوه چیدند و پاي هر کدام دو صندلی گذاشتند ... مادر او پاهایش را در یـک کفـش کـرده    
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ها روشن بـود و عقـد برگـزار    بازي لازم است ... وقتی که لالهشببود که براي سر شب خیمه
شده بود همه رفته بودند ...

)53ـ54، ص »خانمآبجی«زنده ...(

خانـه  هـاي حـاجی را دوبـاره بـه     چـه بـ براي شب عقد کنان جشـن شـایانی آمـاد کـرد. زن و     
رد، شخصی خودشان برد و اتاق بـزرگ ارسـی را بـراي پـذیرایی مهمانهـاي مردانـه معـین ک ـ       

دعوت داشتند ... .ها، تاجرها و بزرگان شهر شیراز درین جشن ي کله گندههمه
)56، ص »آکلداش«سه قطره ...(

(عروسی)
شـبیه  و زنهـاي دهـاتی  از اهـل ده کـرد  ـ یک روز طرف عصر، مادر مهربانو مهمانی مفصـلی 

وسـی  عروسک نخودي، چارقد به سر و پا کلاغی زیر گلویشـان بسـته بودنـد، همـه بـراي عر     
د براي گل ببو عق ـرا کلاهزرینجمع شدند ... آخوند ده سید معصوم را آوردند و کلاهزرین

کرد ...
)59، ص ...»زنی که «سایه ... (

(هدیه عروسی و طبل زدن در آن)
فـت :  ـ آن وقت شیرزاد شروع کرد به پول جمع کردن، اول رفت جلو پـدرش و بـا لبخنـد گ   

گردانیــد آمــد ســینی را جلــو بگذاریــد پــدرم را جریمــه بکــنم. مهربــانو کــه ســینی دور مــی «
الی کـه   او دو تومـان درآورد در سـینی انـداخت. فـوراً     ماندگارعلی نگهداشـت و   وشـه  گطبـ

و بـه همـین ترتیـب    » ات آبادانادي خونهددو تومن «زد و گفت مجلس نشسته بود روي طبل 
گذار شد.جمع کردند و مجلس به خوشی ورکلاهزریندر حدود سی تومان براي 

)52(همان، ص 
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ب : (آرایش)
(بزك)

رده دور حوض نشسته بودند.ـ همه زنهایش ... بزك ک
)106، ص »آقاحاجی(«

دویـد جلـو، در خانـه را بـه     گشت غرق بزك براي خود شیرینی مـی که از کار برمیـ عصرها 
کرد ...رویش باز می

)63، ص »خورهامرده«زنده ...(

(خالکوبی)
ـ روي دست و میان پیشانی او را خال آبی کوبیده بودند.

)93ص ،»چنگال«سه قطره ...(

زد ...خودش را باد میـ عزیز آقا که با دست خال کوبیده، بادزن در دست،
)76، ص »طلب آمرزش«سه قطره ...(

زد ...اشان میکه به اجاق خانهلکوبیده ـ آن دستهاي استخوانی خا
)67، ص ...»زنی که «سایه ... (

(سفیداب زدن)
و از ودآرایی پرداختـه  خ ـبود، حتی کمی بـه  تر از همیشه ـ ربابه از غیبت زن پدرش خوشحال

مالیده بود ...که چندي پیش کش رفته بود به صورتش تبریز زن پدرش سفیداب 
)122، ص »چنگال«سه قطره ...(

(سرخاب و سفیداب کردن)
ـ من که پول کار نکرده نداشتم که خرج سرخاب سفیداب بکنم ...

)63، ص »خورهامرده«زنده ...(
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(سورمه)
. و ه بـود .. زینت سادات با هفت لنگه گیس، که با قیطان سیاه بافته شده و پشت سرش ریختـ

هایی که به چشمش کشیده بود ...سورمه
)21، ص »...علویه «علویه ...(

(وسمه)
ـ همه زنهایش وسمه کشیده ... دور حوض نشسته بودند.

)106، ص »آقاحاجی(«

(هفت قلم آرایش)
یداب و گذاشته بـود، وسـمه کشـیده بـود، سـرخاب و سـف      برداشته بود، خال ـ زیر ابرویش را 

مختصر، با هفت قلم آرایش وارد اتاق من شد..ه بوددسورمه استعمال کر
)100، ص »بوف کور(«

ج : (حمام رفتن)
(به خزانه حمام رفتن)

ـ برایم معجز بود که در خزانه حمام مثل یک تکه نمک آب نشده بودم ... .
)94، ص »کوربوف(«

(پوشیدن لباس در بینه)
بینه که لباسم را پوشیدم، حرکات، قیافه و افکارم دوباره عوض شد.ـ سرِ

)94، ص »بوف کور(«

(شستشو به وسیله دلاك)
شد.ریخت مثل این بود که افکار سیاهم شسته میی که آب روي سرم میمـ استاد حما

)94، ص »بوف کور(«
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و خوردن آن)4(غرغره کردن آب خزانه
کرد ...خورد و دهنش را مسواك میآب خزانه را میدر حمام یک مشت از 

)43، ص »آقاحاجی(«

نشین حمام)(کندن لباس در شاه
نشین حمام لباسهایم را کندم افکارم عوض شد.ـ چند شب پیش همین که در شاه

)94، ص »بوف کور(«

(مشت و مال)
خوابیـد و زیـر مشـت و    داشت ... بعد میا خیلی دوست میـ حاجی آقا حمام و مشت و مال ر

گذاشت.ا میداد و شکر خداز روي کیف آه و ناله سر میمال دلاك
)43، ص »آقاحاجی(«

د : (زایمان)
(اذان هنگام زایمان)

ول موقع بود. گویا زنی، شاید لکاتـه، مشـغ  ـ در همین وقت صداي اذان بلند شد. یک اذان بی
.سرخشت رفته بود ...زاییدن بود، 

)83، ص »بوف کور(«

(سق برداشتن نوزاد)
ـ مگه سقت رو با بوق حموم ورداشتن.

)34، ص »...علویه «علویه ...(

)68ص (نیرنگستان،ـ نوشیدن یک مشت از آب خزانه مستحب است. 4
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خواست.انداز میمرغ براي ششسبزي در هوا پراکنده شده بود ... یکی تخمـ بوي قورمه
)53، ص »خانمآبجی«زنده ...(

: )زیارت و سفر)ه
(آمرزش در زیارت)

هرکسـی یـک سـفر بـه عتبـات بـرود آمرزیـده        «گفـتم :  ـ یک وقت بود خودم بالاي منبر می
شود و جایش در بهشت خواهد بود.می

)157، ص »محلل«سه قطره ...(

افتد اگر گناهش به انـدازه کند و راه میهمان وقت که نیت میـ مگر پاي منبر نشنیدي؟ زوار 
شود.برگ درخت هم باشد، طیب و طاهر می

)88، ص »طلب آمرزش«سه قطره ...(

افتـد اگـر بمیـرد    کند و راه مـی ـ اما روحش رفت به بهشت. آخر زوار همان وقت که نیت می
آمرزیده شده.

)76(همان، ص 

ت گناهاشه واز کرده بود، حالا که کاسبیش کساد شده میره زیارنخورـ تو کوچه قجرها خی
رو پاك بکنه.

)37، ص »...علویه «علویه ...(

انـداز هـم بایـد درسـت کـرد. ... در زمـان ساسـانیان یکـی از         گذاشت در آن شب ششبه زمینگذارند نباید بچه را ـ شب شش بچه که اسم او را می5
)30(نیرنگستان، ص گناهان بزرگ این بوده که روي بچه اسم بیگانه یعنی به غیر از فارسی بگذارند. 




